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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  

  النفس کاربست آموزۀ حقیقت و رقیقت در علم
    ١نیا محمدرضا ارشادی  

  دهکیچ
روند بالندۀ حکمت اسلامی به صدرالمتألهین و پیروانش فرجام سپرد تا تعـالی آن 

تب خود سبب شد تـا نقـاط قـوت ای صدرا در مک رشته روش میان. تضمین گردد
 خـود ضـمانت نمایـد؛ از ایـن مقولـه اسـت ۀِهای همگن را برای فلـسف سایر رشته

در حـل مـسائل » حقیقت و رقیقـت«های عرفانی و از جمله کاربست آموزۀ  بهره
بینی   جهانئۀارا. النفس شناسی، خداشناسی و علم شناسی، معرفت گوناگون هستی

 و یی صـدرای عـالیهـا  فراز پرتأثیر در سراسر پردازش رهاورد کاربرد این،منسجم
شناختی و  دامنۀ گستردۀ این انگاره به مسائل معرفت.  استیروان حکمت متعالیپ

برانگیـز  وجودشناختی نفس نیز کشیده شـده و در ایـن مباحـث کلیـدی و بحـث
گاهی برای نفـس و حـدوث و  مانند ارتباط نفس و بدن، کیفیت پیدایش علم و آ

  .بدیل ایفا کرده است ن و سایر مسائل مرتبط نقش بیقدم آ
  .شناسی آموزۀ حقیقت و رقیقت، معرفت نفس، معرفت :یدیلکواژگان 

                                                        
 ٢۶/١٠/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٨/١٣٩٢ :افتیخ دریتار.  
  .(mrershad@chmail.ir)استادیار دانشگاه حکیم سبزواری . ١
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  مقدمه
هـای معمـول در  ها از روشی متفـاوت بـا روش مندی حکمت متعالیه در اثبات داده بهره

یـه در مکاتب رایج معاصر سبب شده تا پرتوافشانی مستمر و رو بـه نـشاط حکمـت متعال
ای معـروف شـده در منطـق  رشـته آنچه امروز به مطالعات میان. درازمدت تضمین گردد

کار گرفته شده و سبب سربلندی و نشاط حکمت متعالیه بـه  استعمالی صدرا به وفور به
از بابی که صدرا با اسـتفاده  ـمعرفت نفس . باشد عنوان میراث جاودانه برای آیندگان می

 هم ما را به اهمیت کـاربرد ایـن روش در الهیـات ـ گشوده» یقتحقیقت و رق«از آموزۀ 
سازد و هـم شـبهات مخالفـان و مجـادلان بـا حکمـت متعالیـه را بـه مـصدرش  آشنا می
  .اند گرداند که این مکتب عریق و عمیق را به التقاط و امتزاج متهم نموده برمی

. در متون دینـی اسـتهای آن  نخستین نکتۀ قابل توجه دربارۀ این آموزه وجود ریشه
  و رجـوع همـۀ موجـودات» عالم امر و خلـق«، »ظاهر و باطن«، »اول و آخر«فرازهای 

اندیشان به  گشای ژرف تواند ره دام میکق به خداوند به عنوان حقیقت، هر یبه عنوان رقا
تباین که ای که به وضوح اثبات خواهد گردید  گونه باشد؛ به» حقیقت و رقیقت«انگارۀ 

  .پایه است و بر نظام هستی وحدت شخصی حاکم است  سخنی بیدر هستی
 وجـود واحـد کلِدر سـ ه وجود نـور و ظهـور محـض اسـتکاز باب آن عالم وجود

ون کیمـاان و کـو ما کیکمظاهر وجود متصف بـه تـش شخصی قرار گرفته و تجلیات و
  :هکدرجات است ال ن وسیعّو اصل متفن  حقیقتکی

  ١ونکی ما ان وک نقطه دان حقیقت ما کی  زولـی نـگهد ـود نمایـه صعـگه ـاین نقط
معنـا بـا حقیقـت و   حکمت متعالیه نیز عبارات بسیاری همسو و هـمِدر متون فلسفی

وجـود، «؛ »بـود و نمـود«: کنـد ماننـد ُرقیقت وجود دارد کـه همـان مفـاد را افـاده مـی
اسـت ی وجود واحد شخص«؛ »الدرجات ّحقیقت و اصل واحد است اما متفنن و وسیع

و » ظـاهر و مظهـر«هـای  تر واژه و افزون» کیکمتصف به تش مظاهر وجود یات وّو تجل
بـه » اشـباح و اظـلال«به عنوان حقیقت ملکوتی موجـودات و » ارواح«پس از آن تعبیر 

  .)٣٩٢ ،۴ :١۴٢٢زاده آملی،  حسن(ها  عنوان رقیقت ناسوتی و طبیعی آن
                                                        

َ الأوَهُ :  تعالیهًموافقا لقول. ١ َالأَ وقُلْـɫَْɜ اهَُ لـلاَأَ  ؛)٣ /حدیـد (نُِاطبَـْالَ ورُِاهَّالظـَ ورُخِْالآَ ولَُّوْ  هِیْـلَإِوَ ؛ )۵۴ /اعـراف (رُمْـْ
ُ کلهرُمْلأَْ اعُجِرْیَ ُّ ُ

) ۴۶: ١٣۶٢آشتیانی، : ک.؛ ر١٢٣/ هود.(  
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تفـاوت اطـلاق : گـردد از جملـه حل میای در الهیات با این آموزه   عمدهمشکلات
ها بر واجب و ممکن، رد اشتراک لفظی، تفاوت حقیقـت وجـودی سـایه و شـبح بـا  نام

صاحب سایه و دارندۀ شبح، تفاوت نهادن بین وجود واجب و ممکنات و عدم گرفتاری 
هـا کـه وجـود  ترین مفهـوم زیرا عامدر شبهۀ تبدیل ممکن به واجب و واجب به ممکن، 

وجـود حـق همـان وجـود . شـود  ممکن و واجب به نحو تـشکیک اطـلاق مـیاست بر
باشـد، البتـه اطـلاق  گر وجـود او مـی  شبح و حکایت،حقیقی و وجود دیگر موجودات

سـایر صـفات . ه نوعی مجاز عرفانی استکهستی بر اشباح از باب مجاز لغوی نیست بل
 ایـن کـاربرد فاصـله نتیجـۀ. مشترک بین خلق و خالق به همین روش قابل توجیـه اسـت

صـدرالدین (گرایـی در شـناخت ذات و صـفات خداونـد اسـت  گرفتن از تعطیـل و تـشبیه
فهمی این آموزه خود از مسائل مشکل و پیچیـده در  اگرچه درست. )١۵۶: ١٣٨٠، شـیرازی

 درک صحیح مسائل و مطالب الهـی از دریچـۀ فهـم درسـت ایـن آمـوزه ،الهیات است
  .)١١٩ :١٣٧۶ ؛ همو،٢٢۴: ١٣۶١، موه(رهاورد ارزشمند آن است 

  تحلیل مفهومی واژگان. ١
: حقیقت و رقیقت در مفهوم خود به عناصری وابسته هستند، این عناصر دو چیـز اسـت

گیرد تا بـا آن تعـین منـشأ آثـار  ّهنگامی شیئی تعین خاص به خود می. تشخص و فعلیت
 خود موجود باشد، پس ویژۀ خود باشد و در صدور افعال مخصوص نقش ایفا نماید که

بـر ایـن اسـاس وجـود . )٣٠۶: ١٣٨٠، همو( همان تشخص خاص اوست یءحقیقت هر ش
ِسزاوارترین اشیا به موجودیت است، زیرا حقیقت دارای اثر برای هر چیز همان وجود آن 

شود و بدیهی است که حقیقت همـۀ اشـیا   بر آن مترتب مییءاست که آثار و احکام ش
دار چیز دیگری در تحقق خـود نیـست زیـرا غیـر از  د، اما وجود وامبه وجود بستگی دار

دار او باشد، بنابراین او به خودی خود عینیـت  ِوجود چیزی نیست که حقیقت وجود وام
ه وجـود موجـود کنی این اساس معنایبر ا. یابند و تحقق دارد و دیگر اشیا به او تحقق می

همـو، (قـت اسـت ی و همـان هـم حقه آنچه در خارج است وجود استکن است یاست ا
الوجــود موجــودی عینــی و دارای دوام و ضــرورت   و از آن روی کــه واجــب)۴٣: ١٣٧۶

  .)٣/٩: ١۴٠٣طوسی، (بر وی اطلاق شده است » حق«وجود است 
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است، از همین رو حقیقت هر » فعلیت« دیگری که ملاک تحقق است جنبۀ جهت
 ٌیء شـیءالـش«، بنـابراین یء قـوۀ آن شـنوع به صورت آن منوط است نه به مادۀ بـاردار

آید  شمار می  بهیءدر اشیای مرکب از این دو، آنچه ملاک تحقق ش. »تهّبماد بصورته لا
ًصورت آن است، مثلا حقیقت انسان به نفس ناطقۀ او بستگی دارد، پس اگر چیـزی از 

ه فقـط قـوۀ فعلیت برخوردار نباشد او هیچ تحققی ندارد و ماده چنین است؛ البته در ماد
، صـدرالدین شـیرازی( تفـاوت دارد یء با خود شـیءحقیقت است نه خود حقیقت و قوۀ ش

٣٨٣: ١٣٨٠(.  
توان چنین نتیجه گرفت که هر موجودی که از تـشخص  با توجه به این دو عنصر می
 نـام ِای در او نباشد به اطلاق ای که هیچ ابهام و قوه گونه و فعلیت تام برخوردار باشد به

 سزاوارتر و هر موجودی که از مراتب فروتـری از تـشخص و فعلیـت برخـوردار حقیقت
در یــک نظــام  .آیــد شــمار مــی باشــد نــسبت بــه آن حقیقــت تــام و کامــل رقیقــت بــه

تـر  تر از خود رقیقه و هر رقیقه نسبت بـه نـاقص وار، هر حقیقت نسبت به کامل تشکیک
الرقـایق شـروع و بـه  از رقیقـةآید و ایـن سلـسله بـا ترتیـب صـعودی  شمار می حقیقت به

الحقایق آغـاز و  و با ترتیب نزولی از حقیقة) لیه المنتهیوإ(شود  الحقایق منتهی می حقیقة
گـردد و بـه ایـن ترتیـب وجـود دارای مراتبـی  الرقایق یعنی اسفل سافلین ختم می به رقیقة

  .است» حقایق و رقایق«پهناور متشکل از 

  ختی نفسل وجودشنائنقش آموزه در مسا. ٢

   حقیقت و رقیقت نفس.١ـ٢
 صـدرا نیـز .های عقلی و نقلـی بـر دشـواری ادراک حقیقـت نفـس اتفـاق دارنـد آموزه

یادآوری نموده که درک حقیقت نفس و چگونگی وحدت آن پیچیـده اسـت و بیـشتر 
مردم از آن غافل مانده و به ژرفـای مطلـب جـز انـدک از اصـحاب سـلوک و ریاضـت 

همین منظر شناخت حقیقت وجودی نفس بـا کـاربرد ایـن انگـاره اند و از  نزدیک نشده
  .گردد پذیر می بهتر امکان

در نگرگاه حکیم متعالی بر پایـۀ تـشکیک وجـود، نفـس انـسانی نیـز دارای عـرض 
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هر مرتبه با توجه به مراتب تشکیکی رقیقۀ مرتبۀ دیگری .  و وجود ذومراتب استعریض
ه پردازش مراتب نفس و ظهور حقیقـت نفـس در  صدرا با همین نگره ب.آید شمار می به

ای از مراتـب نفـس قـوۀ عاقلـه  مرتبـه. آورد هـایش رو مـی مراتب گونـاگون یعنـی رقیقـه
گذاری شده که همان مرتبۀ پنهان شدن او از بدن و قوای بدنی و پیوسـت بـه جهـان  نام

در نزد اهل ذوق و شهود حقیقـت نفـس تنهـا . قدس و بازگشت به جهت وحدت است
قوۀ عاقلۀ ناسازگار با بدن و مبرا از اجسام نیست بلکه نزد آنان بدن همانند سایه برای نور 
نفس است و هیچ استقلال وجودی از خود ندارد، چنانچـه هـیچ اسـتقلالی در حرکـت 

  .)۴٠۶ :همان(ارادی ندارد 
سـازد  صدرا نمونۀ جالبی از بروز حقیقت نفس در اطوار گوناگون را خاطرنشان مـی

پرسش این اسـت کـه . عبارت است از فریبایی اندام و سیمای معشوق در نظر عاشقکه 
است شکل و رنگ و خطوط نگاشته بر سیمًآیا واقعا این دلربایی به صرف ظاهر چهره و 

  :دهد ه میئو حقیقت نفس در آن هیچ مدخلیتی ندارد؟ صدرا چنین پاسخ تحلیلی ارا
دهد کـه  مند باشد شکی به خود راه نمی کسی که اهل وجدان و از سلامت ذوق بهره

گـاه ناشـی از عـوارض جـسم  این تأثیر شـگرف و چیرگـی بـر درون خردمنـدان هـیچ
اگر هویت نوری از مراتب روحانی خود فرود نیاید و به کـدورت نگرایـد و . باشد نمی

ّکـه لـب و  در نمودار اعضا و اشکال متناسب و خطوط سازگار پدیـدار نـشود، چنـان ُ

نمایــد و شــیفتگان و جوینــدگان را در فتنــه  خــودی مــی چــار شــگفتی و بــیخــرد را د
توان چنـین  همان مظهریتی که می ـاندازد و اگر مظهریت بدن برای قوۀ نطقی نبود  می

گاه جسم و کمیـات   هیچـ ادعا نمود که هر کس مرا ببیند پس نفس من را دیده است
  .)۴١٧: انهم(شدند  مند نمی و عوارض و لواحق آن از این تأثیر بهره

   نقش آموزه در اثبات تجرد نفس.٢ـ٢
نمایـد کـه از راه  برای اثبات وجود تجردی نفس این آموزه بـرای دلیلـی نقـش ایفـا مـی

 بـدیهی اسـت کـه موجـود .شـود نامتناهی بودن معقولات نفس به تجرد آن استدلال می
متنـاهی در معقـول جمـع افـراد نا«کیفیـت . ای نـدارد جسمانی چنین توانـایی نامتنـاهی

رسـد؛ اگرچـه قبـل از حکمـت  جز با کمک گرفتن از این انگاره به سامان نمـی» واحد
انـد امـا بـر اثـر عـدم  الرئیس از همین راه به اثبات تجرد نفس پرداختـه متعالیه امثال شیخ
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دچـار مـشکل » تبیین کیفیت جمع افـراد کثیـر در معقـول واحـد«:  به این انگارهنّتفط
  :نگارد زواری در تبیین این جامعیت چنین میحکیم سب. است

باشـد،  هر یک از معقولات دارای افراد نامتناهی است و معقول خود، همۀ آن افراد می
زیرا آن معقول مقام کثرت در وحـدت و آن افـراد مقـام وحـدت در کثـرت بـرای آن 

جافی و  در نتیجه آن وجود حقیقت و این وجودها رقیقه و تنزلات وی بدون ت.باشد می
تعبیـرات . باشند، زیرا ناسوت گنجایش وسعت جبروت را ندارد تنزل او از جبروت می

؛ »رتـق و فتـق«و » ّلف و نـشر«: رساند مانند دیگری هم بر بیان این رابطه کمک می
شـمار  همـان موجـود بـه» ِنـشر و فتـق«و ایـن وجودهـا » ّلف و رتق«یعنی آن وجود 

آید که احاطه به همـۀ  میی، وجودی به مشاهده دراک کلی عقلبه هنگام ادر. آیند می
ِرقایق مثالی و طبیعی گذشته، حال و آینده دارد، زیرا همه در ماهیـت یکـی هـستند و 

گیرنـد و   در ذهن وجـود مـیپس عین اشیا. شوند اشیا با ماهیتشان در ذهن موجود می
  .)۵/١٣٢: ١۴٢٢(ِوجود معقول در ذهن وجود همۀ آن افراد است به نحو اعلی و اتم 

نیـز » تشکیک وجـود«و » الحقیقه بسیط«از سوی دیگر مطالب همسو مانند قاعدۀ 
ی ئـسازی مطلب کمک کنند تا شمول صورت عقلی بر تمام صـور جز توانند به آسان می

سـت و ای معقول به اعتبار سعۀ وجـودی او البته کلیت عقلانی بر.دچار کژفهمی نگردد
  .)همان(باشد  آن می» رقایق«دت نسبت به وجود نامتناهی بودن از جهت مدت و ش

  مندی نفس در افعال  غایت.٣ـ٢
های طبیعی و فاقـد  ها حتی فاعل مندی را به افعال همۀ فاعل حکیمان الهی گسترۀ غایت

هایی است که پشتوانۀ این  اند و در این باره آنچه جالب توجه است تبیین شعور بسط داده
مندی نفس انسانی در افعال خود در حکمت  که برای غایتتبیینی . گیرد مطلب قرار می

متعالیه دایر است بر اساس استفاده از انگارۀ حقیقت و رقیقت است به این معنا که فعـل 
شـمار  با حقیقت خود در رتبۀ وجود نفس، غایت برای فعل در خارج به عنوان رقیقـه بـه

بیش نیست و ایـن وحـدت آید و بر این اساس حکم شده که فعل و غایت یک چیز  می
و یگانگی بین فعل و غایت از سنخ وحدت بین حقیقت و رقیقت آن است، زیرا غایـت 

تواند خود علت وجود خارجی خود قرار  از این جهت که علت فاعلیت فاعل است نمی
  .)١٨١: ١٣٧٢طباطبایی، (گیرد 
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   صور ملکوتی اعمال.۴ـ٢
ز از ایـن انگـاره مـدد جـسته یـعمال نن کیفیت صور ملکوتی ایحکمت متعالیه برای تبی

تبیین این آموزۀ وحیانی که نفس صحیفۀ اعمال اسـت بـر ایـن اسـاس اسـت کـه . است
است و حقیقت و باطنی دارنـد کـه ه ارند که همان شکل صدوریافتۀ آناعمال نمودی د

ظـاهر و صـورت یعنـی رقیقـت، از . )۵/٣۴٩: ١۴٢٢، سـبزواری(در نهاد نفس مستقر اسـت 
ت گرفتـه و پـس از صـدور نیـز در آن مـستقر ئباطن و معنـا یعنـی حقیقـت نـشزیرنهاد 

  :آیند  با این بیان صورت اعمال در نفس به سه شکل درمی.شود می
ها که انسان صـورت خیـالی  ها در نفس به هنگام رفع بازدارنده  حضور صورت آنـ١

  نماید؛ و وهمی یا عقلی کارها را در خود مشاهده می
  ؛دینجامب تکرار بهها   آنانجامافعال در جوهر نفس، اگر  حضور ملکات ـ٢
سـان ه شکل که سایۀ مناسب با ملکات هـستند، بـ  پیدایش صور جسمانی شبحیـ٣

  .صورت مور برای خوی آزمند
ها و دروغ و جهل مرکب که شایستۀ  بسیاری از نفوس چون کتابی هستند پر از تباهی

َّإن : احتراق بلکه در حال احتراق است ينِ ار لفى  ٍ کتاب ا ِّ َّɚɡ ɚِ ِ
َ
ِ ɇُْل َ َ ِ )اما برخی نفوس . )٧/ فـینّمطف

 .صحیفۀ خدایی بوده و سرشار از معارف الهی و مطالب حق و ملکات ستودنی هـستند
انـد کـه بـاطن و معنـا و  بان بـه مـشاهدۀ آن مـشغولّاین همان کتاب مرقوم است که مقر
  .)همان(حقیقت صحیفۀ اعمال همین است 

ین آموزه از مدخل وجود تشکیکی برای حقیقت نفس چنین قابـل توضـیح کاربرد ا
ای جـسمانی بـرای اعمـال وجـود دارد کـه بـا  ِاست که در عالم صور صـرف، صـحیفه

شود و به دسـت راسـت یـا  نقوشی با شکل و اندازۀ نیکو یا ناپسند برای انسان نمایان می
کنـد و  شـنود و قرائـت مـی شود و انسان با مـشاعر اخـروی آن را مـی چپ وی داده می

کند، زیرا این امور هم دارای  این مطلب دربارۀ دیگر امور اخروی هم صدق می. بیند می
باشند، مانند صراط مستقیم که همان صراط توحید  معنا و روح و هم صورت و جسم می

پیشگی است که در دنیا به آن گرایش دارد و در واقع نفس انسان موحد همـان  و هدایت
 آغـاز آن در .اسـت ت صراط مستقیم است اما رقیقۀ آن پلـی محـسوس بـر جهـنمحقیق

ایستگاه حساب و پایان وی در آستان بهشت است و همـین پـل در دنیـا بـر مـتن جهـنم 
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  .)همان( هر فرد زده شده است طبیعت

   شهود حقایق، سبب بروز معجزات و کرامات.۵ـ٢
 از اولیا نیرومندی قوۀ نظری در انسان های بروز معجزات از انبیا و کرامات یکی از سبب

دومـین .  البته حدس به معنای تخمین و گمان نیـست.باشد یعنی نیل به مقام حدس می
عامل تقویت نیروی تخیل اسـت؛ در ایـن مرحلـه حـس مـشترک از سـلطۀ حـواس آزاد 

در ایـن وضـعیت حـس مـشترک . نمایـد شود و در بیداری عالم غیـب را شـهود مـی می
 عـالم هورقلیـا در .نماید دریافت می) عالم افلاک مثالی(را از عالم هورقلیا تصویر خود 

همـۀ آنچـه در . نهایت زیبایی است زیرا آنچه در او وجود دارد ظهور و بروز باطن است
 در ایـن .ی از حقیقـت انـوار قـاهره اسـتیهـا شود رقیقـه عالم هورقلیا دیده و شنیده می

با معنای خویش، معنای فرشته و بـا صـورت صورت کسی که دارای نفس قدسی است 
چنین نفسی با چشم و گوش عقلی . نماید خود، صورت فرشته و رقیقۀ او را مشاهده می
نماید و با حس ظاهر صورت فرشـته را بـا  یعنی با علم حضوری معارف الهی را تلقی می

بیعـی قـدرت مندی از عوامل ماورای ط  و با بهره)۵/٢۵٠: همـان(بیند  صورتی بس زیبا می
پــذیر  تــصرف در تکــوین و بــروز خــرق عــادات و در اصــطلاح کرامــات از وی امکــان

  .گردد می

   حدوث و قدم نفس.۶ـ٢
 برخـی آن ؛دربارۀ حدوث و قدم نفس دانشمندان علم الهی به ظاهر آرای متقابلی دارند

رای رأی حکمت متعالیه در این باره دا. اند را حادث دانسته و برخی به قدم آن رأی داده
متفرد است و برای نفس وجود عریض و طویل از عالم الوهی و عقـول گرفتـه تـا عـالم 

های هر عالم با عالم دیگر متفاوت است و نـام نفـس بـر  باشد، اما ویژگی مادی قائل می
 بنابراین اگر تعبیـر شـود کـه نفـس حـادث اسـت بـا .همۀ این مراحل قابل تطبیق نیست

 یعنی با توجه به تدبیر ؛باشد به یکی از مراتب رقیق خود میعنایت به تنزل حقیقت نفس 
در برابـر . کنـد شود اما در مراتب بالاتر نفس بر آن صدق نمـی بدن به آن نفس گفته می

توان با عنایت به وجود حقیقت نفس در رتبۀ عقل به وجود جمعـی عقلـی،  این نگاه می
اسـت کـه بـر ه گر آن ال احاطهاین از خصوصیات عالم عقول و کم. آن را قدیم دانست
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کمال جوهر عقلانی آن است که جمیع حقـایق .  جمیع موجودات شمول دارندحقیقت
متنـاهی از آن ناهر صورت عقلی از هر حقیقت شامل افـراد  .بنددبوجودی در آن نقش 

بـر حقـایق  هر وجود عقلی به حسب اصـل وجـود، در مـادون سـاری و حقیقت است و
  .)٩٣: ١٣٧٩آشتیانی، ( خیالی محیط است حسی و

دهد که سخن دربارۀ حـدوث  های فلسفی به مسئلۀ نفس نشان می تاریخچۀ پردازش
ای از  شـده، هـر کـدام بـه جنبـه ئـهو قدم نفس از مباحث اصلی فلسفی بـوده و آرای ارا

در ایـن بـین دیـدگاه افلاطـون و ارسـطو دو قطـب . امتداد طویل وجود نفس نظـر دارد
دهد و فیلسوفان ادوار مختلف هـر کـدام بـه یکـی از دو  کیل میمخالف همدیگر را تش
نفس و ارسطو بـه حـدوث  مشهور آن است که افلاطون به قدم. اند قطب گرایش داشته

کدام از دو  آن قائل بوده اما در هر دو رأی زوایای تاریک و مجهول وجود دارد که هیچ
انـد و  رأی ویژۀ خود رهنمـون شـدهۀ ئرأی دانایان حکمت متعالی را قانع نساخته و به ارا

همین امر نیز موجب شده تا نظر آن حکیمان را با محمـل صـحیحی توجیـه نماینـد کـه 
  .های مشهود را نیز برطرف نماید موجب وهن آن بزرگان نباشد و خلل و کاستی

اگر به افلاطون نسبت داده شده که قائل به قدمت نفوس بوده با توجـه بـه عظمـت 
وان باور نمود که ظاهر این رأی مراد او بوده که نفـس بـا وجـود دنیـوی ت این حکیم نمی

گاه یا بی توجه بوده اسـت، زیـرا  قدیم باشد و او به مشکلات فراروی چنین دیدگاهی ناآ
قدمت نفس به معنای این نیست که نفس با وجـود ایـن جهـان مـادی در عـوالم پیـشین 

عـوالم پیـشین وجـود داشـته اسـت و ّموجود بوده بلکه با تشخص و تعینات دیگـری در 
معلــوم اســت کــه در قــوس نــزول و عــوالم پیــشین از وجــود تجــردی برخــوردار بــوده و 

چنین موجودی حالت منتظره ندارد تا . موجودات در آن عوالم هم مجرد تام خواهند بود
با تعلق به بدن برای جبران کاستی و تبدیل قوه به فعلیت حرکت استکمالی و جوهری را 

ای دیگر بایـد  گونه ز کند و به پایان برساند، همچنین ارتباط و تعلق نفس به بدن را بهآغا
  .مدنظر قرار داد و آن اضافۀ اشراقی است نه تعلق تدبیری

ُبنابراین باید رأی افلاطون را به قدم نفوس در سایۀ رأی او به دیدگاه مثل و اعتقاد بـه 
بیـین کـرد، در غیـر ایـن صـورت بایـد وجود صورت ملکوتی برای موجودات تفسیر و ت

گاهـان هـم نـاممکن اسـت چـه  سخنانی را به آن حکیم نسبت داد که صـدور آن از ناآ
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 به آن دانایان، مانند اینکه نفس چون با همین تعینات دنیوی قدیم بوده پـس دچـار برسد
کـه ایـن مطلـب بـسیار سـخیف و  همین تحولات و عوارض مادی بوده است، در حالی

بنابراین اگر معنای . ّت که موجودات عقلی دچار تحول و دستخوش تغیر باشنداسمعن بی
. نمایـد رأی افلاطون درست درک نشود در هر دو سوی این رأی مطالب نامقبول رخ می

اگر نفس به همین تعینات دنیوی در عوالم پیشین موجود بـوده اسـت بـه معنـای رسـوخ 
ت اسـت و اگـر نفـس بـا همـان وجـود تغیرات و عوارض مادی به عالم عقلی و مجـردا

عقلانی به عالم طبیعت و تغییر آمده باشد به معنای این است کـه مجـرد تـام تبـدیل بـه 
موجود بالقوۀ محض و نیازمند اسـتکمال مجـدد گـردد؛ در ایـن صـورت بـا کمـک از 

از آنجـا کـه حقیقـت . توان به تحریر درست دست یافت می» حقیقت و رقیقت«انگارۀ 
توان از آن به قدمت تعبیر کـرد و چـون   در عالم عقلی موجود بوده پس مینفس انسانی

در بیان اسـتاد . توان از آن به حدوث تعبیر نمود رقیقۀ آن به عالم طبیعت گام گذاشته می
  :آشتیانی این مطلب چنین تبلور دارد

اد اینکه در لسان متأخران از حکما در دوران اسلامی شایع است که افلاطون الهی است
به قدم نفوس ناطقه قائل و معتقد اسـت روی مـوازین علمـی و  فیلسوف اعظم ارسطو

آید، چون مجرد تـام و تمـام از آنجـایی کـه  مآخذ قطعی درست و صحیح به نظر نمی
 و جمیع کمالات وی به حسب اصل وجود از قوه به فعلیت آمـده حالت منتظره ندارد

جهت احاطی و قیـومی و مـدبر نظـام  میع اجسام و جسمانیاتجو نسبت آن به  است
شـود مگـر بـه  ی بدن خاص، به هیچ نحو به بـدن مـضاف نمـیئکل است نه نظام جز

افۀ تعلقی و تدبیری جهـت نیـل ض نه ا، اشراقی عقلانی و تجلی و ظهور ایجادیۀاضاف
در حالتی که عقـل کمـال مفقـود نـدارد تـا از راه تـصرف در بـدن آن را ، به کمالات

لان بـه حرکـت جـوهر و از معتقـدان بـه ئبر آنچه ذکر شد افلاطون از قـاعلاوه . بیابد
حدوث زمانی عالم وجود و معتقد به سیلان و تقلـب و انقـلاب ذاتـی در مـواد عـالم 

ِّماده است و قهرا باید به حدوث ابدان و نفوس به حق حاق  وجود خارجی معتقد باشد ً
ه و زمان حقیقـت ملکـوتی و اصـلی و دیگر آنکه افلاطون برای حقایق انواع عالم ماد

خره انـسان مـادی لاارقایق و اطوار و ظهورات ملکـوت و بـ قائل است و این حقایق را
و انسان حقیقی نزد او انسان ملکوتی است و  ض و صورت و ظاهر دانستهَدنیوی را عر

مراد وی از قدم نفوس قدم ارواح یعنی کینونت عقلانـی و ملکـوتی و دهـری نفـوس 
 مگر امکان دارد حکیمی بزرگ مثل افلاطون بـه ؛جود دنیوی و مادی انساناست نه و
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معرض حالات و اطـوار  و حقیقت عقلی صرف را ی انسان معتقد شودئ نفوس جزقدم
و مـورد حرکـات و متحرکـات قـرار  و محـل صـور مقـداری متجدد زمـانی و مکـانی

 بـدن و صـرف و قدم و ازلیت نفس به اعتبار وجـود نفـسی بـدون تـصرف در... دهد
 نفس ملازم است چه ِ بعد از وجود نفسی با تعطیلۀصلوح از برای تعلق به بدن در مرتب

ّو مبدأ تحـصل بـودن از بـرای مـادۀ  آنکه اضافه به بدن و تعلق تدبیری نسبت به جسم
و  اسـت و اتحاد آن با بدن و قوای بدنی، ذاتی و داخل در نحـو وجـود نفـس حیوانی

و  و عدم فرق بین آن و بین عقـل ملازم است تعطیل در وجود آنانسلاخ آن از بدن با 
  .)١۴۴: ١٣٧٩( اعتبار وجود نفسی محال استبه انسلاخ نفس از جهت اضافه به بدن 

   ارتباط نفس و بدن.٧ـ٢
و مبانی نظـری آن را بـر اسـاس عـدم  انگاری روح و بدن رأی داده کسانی که به دوگانه

اند در تبیین ارتباط بین این دو بـه سـختی  وار دانستهسنخیت دو جوهر مادی و مجرد است
سـاز شـد زمین دردسر ناشدنی برای فیلسوفان مغرب این برایند حل. اند دچار مشکل شده
ُانگاری دکارتی فیلسوفان متعددی کوشیدند با انکار یکی از دو بعـد بـه  و پس از دوگانه

 بـدن رفتنـد و روح را گرایـان بـه سـمت اصـالت توفیق خود رضایت کسب کنند؛ مادی
انکار کردند و در مقابل فیلسوفان بسیاری جنبۀ روحانیت نفس را برگزیدند و بـه توجیـه 

  .)١۶٠ـ١۵١: ١٣٧۴پاپکین، (مطالب خویش پرداختند 
ِدر فلسفۀ اسلامی بنا به رأی مشهور، نفس مجرد با تنزل از مقام تجرد  تـام بـه هبـوط ِ

ًنیمه تجرد درآمده و با اینکه ذاتا مجرد است اما در دچار شده و با تعلق به بدن به حالت 

اما این رأی نتوانسته اسباب خرسندی سایر دانـشمندان را فـراهم . فعل به ماده تعلق دارد
صـدرا تـلاش . ها مشکلات ارتباط مجرد و مادی را پابرجا دیدند ای که آن گونه کند، به

نمایــد؛ رأی وی مبنــی بــر دارد بــا رأی خــاص خــود زمینــۀ بــروز مــشکلات را برطــرف 
صـدرالدین (چنـین توانـایی را دارد » لّالتعقة البقاء وّف، روحانیّ الحدوث والتصرةّجسمانی«

دورنمای رأی وی این است که نفس از مقام تجرد تام . )٣٩۴  و٣۴٨ ،٨/٣٣۴: ١۴١٠شیرازی، 
تحـاد پیـدا گراید و در منازل و مراتب جسمانی با قوا ا کند و به تجسم می عقلی تنزل می

آمـوزۀ حقیقـت و رقیقـت در . ای بین نفس و بدن وجود ندارد کند و هیچ دوگانگی می
تصویر این مطلب نقش منحصر به فرد دارد؛ حقیقـت نفـس در مراتـب پیـشین در سـیر 
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. باشـد کند و هبوط نفس از این دید قابل تبیین مـی  به صورت رقایق خود تنزل میتنزلی
کند و حس و حرکـت، تغذیـه و رشـد و  یات را درک میئنفس انسان خود کلیات و جز

تنـه همـۀ  تولید مثل و حفظ مزاج را مستقیم و بدون واسطه به عهده دارد، پس نفس یک
  .)٨/١٢٧: همان(گردند  جواهری است که در خارج به صورت نوع مستقل موجود می

ایق خود سازی پذیرش این مطلب به سیر نزولی حقایق در مراتب رق صدرا برای آسان
ْوإن مـن ˁ  کند و با محور قرار دادن آیۀ کریمـۀ استناد می َ ْ ِ ْ ِ َء إلا عنـدنَ َ ْ ِ َّ

ِ َا خزٍ ُائنـهَ ُ در َ ومـِ ٍا ننزلـه إلا  َ ɖɀَـَ ِ
َّ
ِ ُ

ُ ِّ ُ
ٍمعلوم

ُ ْ َ )ی جـسمانی، حقـایق کلـی و ئـهـای جز  برای همۀ صور حتـی صـورت)٢١ /حجر
شـود  و زمان مخصوص قائل مـیی با قدر و وضع ئاصیل در عالم امر و قضا و رقایق جز

 و به این ترتیب حقیقت نفس را با تنزل به مقام قوای حسی و ادراکی و حرکتی از )همان(
نماید تا وحدت نفس و ارتباط آن را با بدن  باب تنزل حقیقت در مراتب رقیقت تعبیر می

ا وجود در فرایند تنزل، حقایق ب. ای تفسیر نماید و قوای مختلف آن بدون هیچ دوگانگی
هـا بـه حکـم  شـوند بلکـه رقـایق آن کلی و الهی برین به عالم قدری و زمانی منتقل نمی

یابنــد و در قالــب اشــباح و اجــرام خــود  اتــصال و شمولــشان بــر ســایر مراتــب تنــزل مــی
  .نمایند می

رقیقه به حکم پیوندی که با حقیقت دارد با وی یکی است و تفـاوت بـین آن دو بـه 
 با ایـن تـصویر نفـس از بـالاترین مراتـب .ال و نقص استحسب شدت و ضعف و کم

کند و در ایـن هنگـام بـا طبـایع و حـواس  تجرد خویش به مقام طبیعت و حس تنزل می
کننـده و بـه  ًگردد، مثلا به هنگام لمس عین عـضو لمـس ها می درجه و بلکه عین آن هم

 حـال نفـس بـا گردد و هنگـامی کـه هنگام بوییدن و چشیدن عین بویایی و چشایی می
ترین مراتب حواس این است مطلـب دربـارۀ عینیـت نفـس بـا سـایر مراتـب بـالاتر  پایین

  .)٨/١٣۶ :همان(تر است  ادراک مانند تخیل و تعقل واضح
ترین مبادی تصدیقی این مطلب  شناسی حکمت متعالیه را از مهم صدرا مبانی هستی

فـس بـدون ورود لطمـه بـر تفاوت تـشکیکی حقیقـت و رقیقـت ن. داند دربارۀ نفس می
عینیت نفس با مراتب آن مطلبی بسیار مهم است که بایـد توفیـق ایـن مطلـب را در ایـن 

پـردازد  النفس مشاییان مـی شناسی علم صدرا با همین عزم به آسیب. دیدگاه جستجو کرد
دهـد  داند که اجازه نمـی  را مبانی ناپختۀ وجودشناسی آنان میها آنهای  و علت ناکامی
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  .)همان( نفس چنان که باید به واقعیت نزدیک گردند رۀدربا
بر اساس مبادی خاص در حکمـت متعالیـه، صـدرا تـلاش دارد از تـصویر صـحیح 

زدایی کند و در وحدت نفس با اعضا و جوارح بدنی در افعـال بـدنی و در  مطلب اوهام
ل و صـعود عینیت آن با قوای حسی در ادراکات، یک هویت فعال ببیند و همه را با نـزو

ای که نفس این قابلیت را دارد که  اش توجیه کند به گونه نفس در فراز و نشیب وجودی
ِدر آن واحد به مرتبۀ حواس و اعضا تنزل کند و در عین حال به مرتبۀ عقل فعال و مافوق 

راز مطلب در گسترۀ وجودی نفس و بسط نـور آن نهفتـه اسـت و ایـن . آن فراز برگزیند
گردد و با امر الهی به منازل قـوا و   به شئون و اطوار متعدد متطور میذات نفس است که

گیرد و در بازگشت به ذات خـود همـه  ها را به خود می یابد و حکم همان اعضا تنزل می
  .)٩/١٩٠: همان(کند  را به صورت کثرت در وحدت در خود جمع می

رده بـر اسـاس شناسی نفس، برخـی را وادار کـ از سوی دیگر قصور علمی در هستی
آنان چون آثـار مبـادی طبیعـی . شناسی بپردازند مشاهدات حسی و تجربی خود به انسان

شـوند و آثـار نبـاتی  مانند گرمی، سردی، جذب و دفع را که از صور عنصری صادر می
کنند و آثار حس و تخیـل و  مانند تغذیه و رشد و تولید مثل که از نفوس گیاهی بروز می

زنند و پس از اینها افعال و ادراکات نطقـی  نفوس حیوانی سر میشهوت و غضب که از 
اند که انسان ترکیبی  اند، به این پندار اشتباه افتاده و حرکات فکری را از او مشاهده کرده

کسانی دیگر هم هستند که . از صورت طبیعی و سه نفس نباتی، حیوانی و انسانی است
انـد، امـا   و نفس را تنها همـان عاقلـه دانـستهدر مورد نفس یک گام بیشتر و بالاتر آمده

دیگر مطالب را امور عارض بر نفس از آغاز پیدایش تا آخرین مراحـل دانـسته و بـدن و 
انـد و بـدن را در حقیقـت  قوایش را نسبت به نفس با نسبت ابزار به صنعتگر یکی دانسته

یـل افعـال مـؤثر نفس و نحوۀ وجود آن بدون هیچ دخالت پنداشته و فقـط آن را در تکم
اما حقیقت آن است که انسان دارای هویتی یگانه است کـه دارای مقامـات و . دانند می

کم تا  کند و کم ترین منازل آغاز می نفس در این امتداد از پست. نشئات گوناگون است
بخش بلکه سـند  متون دینی در این باره به وضوح الهام. رود درجۀ عقل و عاقل پیش می

اشـارۀ آشـکار بـر تطـور نفـس از مرحلـۀ » انسان«د؛ آیات آغازین سورۀ مستحکم هستن
 و گذر از نطفه تا نیل به مقامات ادراکی و سـپس عـروج بـه مقامـات نهـایی نشدنیذکر
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  .باشد  میکمال
اگر رابطۀ نفس و بدن رابطۀ اتحادی نباشد و از سنخ رابطۀ شوقی و اضـافی هماننـد 

بـه د بدمزاجی یا گسیختن اجزای بدن بـرای نفـس نبای باشد اش اشتیاق کسی به همسایه
، بنابراین از آنجا که نفس جـوهری قدسـی دردناک باشداندازۀ دردهای عقلی و وهمی 

ّباشد از وحدت جمعی برخوردار است، وحدتی که ظـل وحـدت  و از سنخ ملکوت می
ِ

ب الهی است و بر این اساس به ذات خود قوۀ عاقله است و در عین حـال متـضمن مراتـ
تـرین مراتـب احـساس و دارای قـوۀ نبـاتی و قـوۀ طبیعـی  قوۀ حیوانی از تخیل تـا پـست

  .)٨/١٣۵: همان(باشد  محرک وابسته به بدن می

  شناختی ل معرفتئنقش آموزه در مسا. ٣
النفس فلسفی نیز این انگاره تأثیر اساسی دارد و جوینـدگان شـناخت حقیقـت ة در معرف

بـین و بینـای کامـل تقـسیم  بـین، چـپ ان را بـه راسـتنفس را به عارف و جاهل و عارف
نماید و نظر خـویش را بـر  کسی که بدن را به عنوان حقیقت انسان لحاظ می. نمایند می

بینی است و کسی که حقیقت انـسان را جـز   دچار چپاستجسمانیت محصور نموده 
ار انحـراف گیرد او هم دچ داند و هیچ مدخلیتی برای بدن در نظر نمی جوهر نطقی نمی

  .نگرد در بینش است و فقط با چشم راست به جهان می
نگرد؛ نه  عارف کامل کسی است که بدون نقص در دید با هر دو چشم به جهان می

گرایـان و نـه نقـصی در چـشم چـپ  سان تجسیمه نقصی در چشم راست خویش دارد ب
. محمـدیب مکتـگـوارای شـیرین و سان برخی فیلسوفان دورمانـده از معـارف ه دارد ب

طلبی بـه رأی و فکـر خـویش  های پیشین، استبداد و استقلال سبب این نابینایی در گروه
انـد و  است و به این خاطر از مشاهدۀ انوار نازل به مراتب وجود و تنزلات آن غافل مانده

هـا بـه  تطابق جهـان. )۴١٨: ١٣٨٠، همـو(ها بر همدیگر متطابق هستند  اند که جهان ندانسته
 حقیقت و جهـان جـسمانی بـه عنـوان رقیقـت، ۀین است که جهان عقلی به مثابمعنای ا

آیند، در این صورت باید با همین نگرش به نفس و بدن و  شمار می مراتبی از یکدیگر به
جـوهر . شـمار آورد بـه» جـوهر نطقـی«یافتـۀ  رابطۀ آن دو نگریست و بدن را مرتبۀ تنزل

ّ بر اثر تنزل از این مرتبه دچار تکدر و تجسم نطقی اگرچه شفاف، زلال و مجرد است اما ّ
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بینـی الهـی خـود چنـین  چگونگی این تنزل را صدرا با توجه به مبانی جهـان.  استشده
  :کند بیان می

وجود نفس در هر عالمی نمود و بـروز خاصـی دارد و حقیقـت آن از عـرض عـریض 
آن خـود را هزینـه در دنیا تا وقتـی نفـس بـه بـدن توجـه دارد و بـرای . برخوردار است

نماید که از وجود برین خویش در عالم برتر غافل باشد، یعنی از وجود بدون بـدن  می
تـر و  بخـش کر جسمانی غافل باشد و نداند که آن وجود برتـر و مانـدگارتر و کـامیو پ

هنگامی که نفس حقیقت اصیل خود را بیابد و بداند . استنیرومندتر از وجود این دنی
هـای محـسوس  ا اسیر و غریب و مبتلا بـه خـدمت بـدن و فریفتـۀ آرایـهکه در این دنی
طلبی در مال چیـزی  که جز سرگرمی و بازیچه و خشم و تفاخر و زیاده  ـشهوانی است

 آنگاه است که حقیقت ذات خود را دریابـد و ارج گـوهر خـود را بـه اجمـال ـ نیست
 حـداقل اولیـات بداند و بـه جهـان خـاص خـویش نظـر نمایـد و بـا درک عقلیـات و

  .)۴٣٠: همان(روحانیت را درک نماید و بر او جدایی از جسد آسان گردد 

   میزان ادراک نفس.١ـ٣
تطـابق . پـردازد صدرا با توجه به این آموزه به تبیین میـزان دریافـت ادراکـات نفـس مـی

کید بر آن، مراتـب  َمدرک و مدرک در مراتب وجودی، اصل مهمی است که صدرا با تأ ِ
ِهر اندازه مدرک بـه مراتـب . داند هر یک را متناظر به همدیگر می»  و رقیقتحقیقت«

َتر باشد مرتبۀ حقیقی مدرک را درک خواهـد کـرد و هـر انـدازه از  حقیقت خود نزدیک
حقیقت خود فاصله گرفته و به مراتب رقیقۀ خـود تنـزل یافتـه باشـد بـه مراتبـی از رقیقـۀ 

موجبـات سـوز و گـداز کـه در آخـرت بـه جـان  مثال تمام ؛ براییابد َمدرک دست می
ور اسـت   شـعلهها آناکنون در همین وجود دنیوی در درون  اندازد هم بدنهادان اخگر می

کنند که حـواس و مـشاعر دنیـوی قابلیـت و توانـایی   را ادراک نمیها آناما به این دلیل 
ِای از مـدرکات  قدر ضعیف هستند که رقیقه  را ندارد زیرا حواس و مشاعر آنها آندرک 

  :آیند، دلیل وی بر مطلب این نکته است شمار می ُواقعی و اخروی به
یابد و برای ادراک آن حقیقت در همان  هر حقیقتی مطابق با احکام آن نشئه ظهور می

ِنشئه مشاعر خاصی است که این مـشاعر توانـایی ادراک نمودهـای آن حقیقـت را در 
ور عقلی و وهمی و خیالی بـا حـواس ظـاهری قابـل نشئات دیگر ندارند مانند اینکه ام

آتش جهـان . گونه امور اخروی با حواس دنیایی قابل درک نیست درک نیستند، همین
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 الان موجود است اما با چشم دنیایی قابل مـشاهده نیـست و چـشیدن عـذاب و پسین
ی هـا درد و رنج آن نیز با این مشاعر قابل ادراک نیست و خداونـد متعـال بـرای جـان

زنـد چـشم دیگـری و بـرای لمـس  ها شرر می بدبخت و برای مشاهدۀ آتشی که بر دل
اذیت و آزارش لامسۀ دیگـری و بـرای شـنیدن صـداهای بـس هولنـاک و دردآفـرین 

  .)۴۴١: همان(آفریند  گوش دیگری می

   نظریۀ ادراک.٢ـ٣
 گاه وپـردازی مکاتـب مختلـف دربـارۀ خاسـت  نظریـه،شناسـی از نقاط مهـم در معرفـت

بینـی مـادی،  ایـن مکاتـب بـر اسـاس جهـان. کیفیت حصول معرفت برای انـسان اسـت
در دیدگاه متألهان مسلمان یکی از . اند ه کردهئالحادی یا الهی سعی فراوان برای تبیین ارا

یکـی از ادلـۀ تجـرد نفـس . های ورود به تبیین این مسئله رأی به تجرد نفس است مدخل
رسد که صور معقول  ای از شفافیت می  خود به مرحلهاین است که نفس در سیر تکاملی

ِها مجرد هستند پس مدرک آن نیز باید مجـرد  شوند و چون این صورت در او حاصل می ُ
 ها آن منظور از صور معقول مراتبی رقیق از حقیقت معقولات است که نقش بستن .باشد

طبـایع «صـطلاح حکـیم سـبزواری در ایـن بـاره ا. گردد پذیر می در نفس شفاف امکان
عقـول بـه » رقیـق«بر آن، مراتب  آورد که بنا را از سخن صدرا قرینه و شاهد می» مرسله

  .شود منعکس می» قلب«های علمی در  عنوان صورت
ادراک کلیات به مشاهدۀ اربـاب انـواع «صدرا در باب ادراک بر این باور است که 

 نقل کـرده کـه الشفاء در الهیات سینا ، چنانچه از ابن»گیرد با اضافۀ اشراقیه صورت می
  :گروهی به این رأی معتقد هستند

 برای هر یک از امور طبیعی صورتی مجرد قائل هستند که همان صورت معقـول ها آن
ناشونده اسـت  یابد، زیرا معقول چیزی است که تباه است و فقط عقل آن را درمیه آن

  .شود اما هر محسوسی فاسد می

ر عنوان و تصویر آن عقـول در قلـب هـستند و انـواری حقیقت آن است که این صو
 همان علم به ها آنهایی مطابق که دانستن  ویژه عنوان های جهان ابداع، به تابان از آسمان

  .)۵/١٢٨: ١۴٢٢ سبزواری،(الامر است  های مطابق با نفس آن معلوم
ا مقایسۀ ترین عامل آن ر شناسی نموده و مهم گردانی از این مطلب را آسیب وی روی
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 با ماهیات و مفاهیم اعتباری و عدم درک صحیح از کیفیت وجود مفارقات عقلی وجود
شـناخت صـحیح روی خواهـد » حقیقت و رقیقـت«داند که با کاربرد انگارۀ  نوری می

باید نظر به وجود بسیط و گستردۀ یگانه باشد که وحدتی جمعـی دارد و بـا وجـود . داد
اسـت؛ منظـور کلـی طبیعـی کـه ه مثالی و رقیقـۀ رقیقـهخویش دربردارندۀ جمیع رقایق 

باشد بلکه کلـی عقلـی اسـت و کلیـت بـه معنـای گـستردگی  شیئیت ماهیت است نمی
  .)همان(وجودی 

شناسی بسیار مهم است، از ایـن رو او بـه تـلاش  در منظر حکیم سبزواری این آسیب
دراک صدرا علـت عـدم کند و در تبیین نظریۀ ا ها اقدام می خود برای بیان کامل آسیب
وقـوع  «هـا آنداند که از جملـۀ  ، عوامل مختلفی میی برخیپذیرش رأی صدرا را از سو

است و از این رو بر چنـین نظرگـاهی بـه » در مغاک ماهیات پراکنده و مفاهیم اعتباری
وی گرفتـاران بـه . آید که ارباب انواع از سنخ مفاهیم مبهم هـستند اشتباه باور راست می

 رابطـۀ وجـودی ،کند که باید با کمـک از ایـن انگـاره ل را چنین راهنمایی میاین مشک
هـای خـود در دو عـالم مثـال و طبیعـت درسـت درک  عقل را به عنوان حقیقت با رقیقه

این قائل باید دو چشم خود را به این مطلب بدوزد که وجود جمعی کلی عقلی با . کنند
ای کـه  است به گونـه» کونی«و» ی مثالیها رقیقه«ِیگانگی خویش، فراگیر وجود همۀ 

ّماند، در این صورت آن کلی نوری است در برابـر تـو کـه بـه  هیچ چیزی از او دور نمی

ی نـه چیـزی بـه ئـنماید، در غیر این صـورت جز یات تو را راهنمایی میئاحکام همۀ جز
 آید و هیچ کمالی برای نفس از شـناخت دهد و نه خود از چیزی به دست می دست می

ای ندارد جـز اینکـه در دیـار کلیـات سـیر   بنابراین نفس چاره.شود یات حاصل نمیئجز
اگر شناخت این کلیات و پیوند نفس با آنان . نماید و عناوین مطابق با کلیات را بشناسد

یـات بـس بـه ئو شهود این انوار فراگیر و گسترده برای کسی فراهم نگـردد شـناخت جز
 اما اگر عقل متحول شـود .یات بپردازدئیک جز  شناخت یککشد، زیرا باید به درازا می

یـک  گیرد، زیرا هر  فرا میها آنها را با احاطه بر کلی   را مشاهده نماید همۀ رقیقهها آنو 
هـا؛ از خداونـد  ای است از بازشده هم پیچیده ها و به ای است از گسترده از کلیات بسته

َچه منکر که جهان را در یک چیز گرد آورد 
  .)۴٨۵: ١٣٨٢همو، (
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   استکمال معرفت.٣ـ٣
جـا و کامـل بـرای انـسان ممکـن  وصول به حقیقت هر موجود شناخت رقایق آن را یک

دهد که مشاعر ادراکـی انـسان در ایـن جهـان بـه  سازد و این مهم در صورتی رخ می می
کمال برسد، یعنی این مشاعر و مدارک از غبار مادی عبـور کنـد و بـا شـفافیت خـاص 

دهـد ایـن   در این صورت اگرچه در عالم مادی این شهودها رخ مـی. نورباران شودخود
اگر حقایق کلی را در این جهـان مـشاهده نمایـد مـشاعر او . مدارک خود مادی نیستند

برترین مشاعر است و اگر حقیقت همۀ حقایق را مشاهده نماید به مشاعری است که بـه 
نمایـد، پـس ایـن مـشاهدات بـا  ا مـشاهده مـیهای برزخی و اخروی ر نور خداوند رقیقه

دهد و به هر حـال مـشاهده  ِی اما ملکوتی مثالی مجرد از ماده و وضع رخ میئمشاعر جز
شـوند  با این مشاعر دنیوی نیست، زیرا اینها جز مادیاتی را که همه در آن عـالم تبـاه مـی

  .)٧۶٧: انهم(کنند  درک نمی
 ۀقـو حقایق وجودی در آن نقـش بنـدد وآن است که جمیع به کمال جوهر عقلانی 

حق  است دراق  وجودی خودۀبه قدر حوصلانسان که خود جوهری عقلانی است  ۀعاقل
همـه بـر اسـاس کـه  ـرا  مراتب وجودی صادر از مبدأ هـستی ۀسلسل  و» جلالهّجل«اول 

. ک نمایـددر ـ به اجمال و تفـصیلندا  مراتب وجود حق»ّانیّ للنظام الربٌّ ظلّالنظام الکیانی«
 در حـوزۀ مفـاهیم ها آناین اجمال و تفصیل به حسب گسترۀ وجودی است و با کاربرد 

کند توجـه بـه ایـن  آنچه پذیرش توانایی عقل را هموارتر می. تفاوت عینی و حقیقی دارد
  زیـراترند به حسب کیف تمام وتر  بیشیتمدرکات عقلانی به حسب کمنکته است که 

هر صـورت عقلـی از بنابراین  باشند، میند م  بهرهوجودص ت و خلوفاصراز صور عقلی 
 ِهر وجود عقلی بـه حـسب اصـل متناهی از آن حقیقت است وناهر حقیقت شامل افراد 
ادراک عقلی از شوائب  .خیالی محیط است بر حقایق حسی و وجود در مادون ساری و

صـورت اما  ،ستارّبم عاری و یءاز امور مغایر با اصل حقیقت هر ش و خالص غرایب و
 از .اسـتاو را فـرا گرفتـه ّتمیـز   موجب تغـایر وِو جهاتاست مرکب   ممزوج و،یئجز

گردد و لذت و آلام در جهـان  پذیر می همین منظر تبیین ادراکات در جهان پسین توجیه
  . در این جهان استها آنتر از ادراک  دیگر بسیار کامل

تر  کامل ادراکات آن تر و تمام و بیشتر یکیف  و به صورت کمیچون کمالات عقلی
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 با ایـن حـساب آلام عقلانـی .است بیشتر تر و تمام تر و ادراک کاملآن  لذت تابع است
بـه حـسب وجـود بـه مراتـب ، تـر از آلام جـسمانی نیز به حسب تأثیر به مراتب دردناک

د از بـاطن وجـو  در باطن روح بر نفس انسانی محیط است و وبه اعتبار سریان تر و قوی
که نفس به تدبیر بدن اشتغال دارد  از آنجا .کند می به ظاهر سرایت انسان ظهور نموده و

تـأثر  تواند توجه خود را به باطن معطوف دارد از تـأثیر و به واسطۀ ضعف وجودی نمی و
 و ظـاهر بـه بـاطن و آنکه علم وی به عیـان  ازاما پسآلام عقلانی غفلت دارد،  لذات و

ت حاصـل از اعمـال خـویش شـهود ئـادر هی ل شـود خـود را مقبـوربه علانیـه تبـدی ّسر
ٌالقبر إما روضة« : کهکلام نبوی ِّبه سر نماید و می  من حفرات ٌحفرة ة أوّ من ریاض الجنّ
  .)٩٣: ١٣٧٩آشتیانی، ( برد پی می» رانیالن

دهد که نفـس بتوانـد از رقیقـۀ خـود عبـور  رسیدن نفس به کمال هنگامی دست می
دارنـدۀ نفـس قدسـی . اد با حقیقت خود حقایق موجودات را مشاهده کندکند و با اتح

 معنای نفس، معنای فرشته و حقیقـت آن را و صـورت نفـس .رسد به اتصال و شهود می
کند، پس به چـشم عقلـی آیـات بـزرگ پروردگـار را  صورت و رقیقۀ فرشته را شهود می

بینـد و  های زیبا را می س صورتشنود و با ح بیند و با گوش عقلی کلام تام او را می می
  .)۵/٢۵۵ :١٣٧٩سبزواری، (شنود  آوا و حروف منظمی را در نهایت نیکی و فصاحت می

شود که با این نگره بـه  وقتی پذیرش استکمال و احاطۀ نفس بر همۀ حقایق آسان می
هر مرتبه . بینی بر اساس پذیرش این آموزه ترسیم گردد کل موجودات نگاه شود و جهان

 ، مرتبـۀ بـالاتر از خـود و مرتبـۀ بـالاتری مراتب جهان به منزلۀ موضوع و ماده است برااز
 ین نـسبت طـیباشـد و همـ یتر از خود مـ نیی مرتبۀ پایت برایصورت مقوم و فاعل و غا

مادۀ همۀ موادـ برسد که در نهایت پستی است و در صـعود بـه صـورت  شود تا به هیولا ـ می
نـات و بنـدۀ کل و سرور ممک، عقل یانکات امیت همۀ غایها و فاعل و غا همۀ صورت
برسد، زیرا او در طلب و تعقل اول اسـت و در » هیقت محمدیحق«ن اشرف کبرتر و مم

ن یچن. ن تعقلین وجود است و وجود عینجا تعقل عیه در اکنیدن و عمل آخر، جز ایرس
 یرایدر ذات خود پـذافته است پس او یق نظام ین مراتب و حقایه از همۀ اکاست انسان 

صـدرالدین ( اسـت ی و حـسیبی غیها آورندۀ همۀ جهان  و گردی و نفسیهمۀ نشئات عقل
  .)۴٩۵: ١٣٨٠، شیرازی
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  پذیری نفس  چگونگی کمال.۴ـ٣
در دیدگاه متعالی تصویر صحیح این مسئله از سویی منوط به تصور صحیح از چگونگی 

ویـژه عقـل فعـال بـا  اتحاد عقول بهوجود مستقل عقول و از سوی دیگر منوط به تصویر 
 نبایـد بـا هـم اشـتباه گـردد و ها آندر این رهگذر حقیقت عقول و رقیقت . نفوس است

 برخی بر اثر خلط همین واقعیت از فهم صحیح محـروم مانـده .منظور با هم خلط گردد
 عقل  وقتی اتحاد نفس با.را درک نمایند» اتحاد نفس با عقل فعال«اند معنای  و نتوانسته
پذیر است که تصویر و تبیـین صـحیح مـسئله بـا پـردازش انگـارۀ حقیقـت و  فعال توجیه

  .رقیقت همراه شود
وجودی مستقل و برای خـود کـه :  استبرای عقل فعال دو گونه وجود تصویر شده

. )٩/١۴٠: ١۴١٠، همـو(همان حقیقت او و وجودی در نفـس انـسان کـه رقیقـت او اسـت 
. کنـد گرایانه بر این مطلب اقامـه مـی  برای نفس، دلیل غایتصدرا از منظر وجود غایت

وقتی نفس به کمال و غایت خویش رسیده که عقل فعال برای نفس وجود پیـدا کنـد و 
اگـر . معنا ندارد چیزی غایت محسوب گردد اما تحصیل و وصول بـه آن ممکـن نباشـد

 برهان و نور کشف بـه سازی نیروی باور این مطلب برای کسانی مشکل باشد باید با توأم
سـازی  وی از منظر وجودشناختی عقول نیـز بـه آسـان. درک مطلب دسترسی پیدا کنند

 این تبیین بر پردازش کیفیت دو وصف اول و آخر بـرای مبـدأ .پردازد باور بر دیگران می
چنانچه مبدأ متعال هم در رتبۀ آغازین و هم در رتبۀ فرجـامین اسـت . متعال مبتنی است

گسترۀ هستی نامحـدود و . مند هستند ّظلی یعنی عقول نیز از این گستره بهرهموجودات 
بخـش و  عددی او اقتضا دارد که آغـازگر و هـستی تمامیت هویت واجب و وحدت غیر
  .فرجام و غایت همۀ موجودات باشد

ها راه یافتـه و نـور  است در همۀ یگانه یگانگی محض او که دربردارندۀ همۀ کثرت
:  فرمـودفرمای یکتاپرسـتان علـی هویات نفوذ دارد، چنانچه فرمانوجودش در همۀ 

بنـابراین . »ِبا همه چیز است اما نه به همگنی و جز همه چیز است امـا نـه بـه برکنـاری«
آیـد و  ها از او فرو می  پس در آغاز، هستی.اش نیست وجود آغازین او دافع وجود پایانی

ین روش است حالت موجودات نوری قیـومی  به هم.گیرد در فرجام به سوی او فراز می
های وجـود او هـستند و  های مجرد الهی، زیرا وجود عقول مفارق پرکنش سایه و صورت
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هـایی از پهنـاوری و  شـان نمونـه  مانند یکتایی او، پس پهناوری و گردآیندگیشان یکتایی
 ابـزار تعـالی و هـای صـدور اشـیا از حـق  واسـطههـا آن در حقیقت .باشد فراگیری او می

باشـند  برگشت موجودات به او هستند و به منزلـۀ پرتوهـای نـور او و لـوازم هـویتش مـی
  .)٩/١۴١: همان(

شناسانه دربارۀ هستی واجب متعال و عقـول، وجـود یـافتن رقـایق  با این تنظیر هستی
 .گـردد پـذیر مـی عقول برای نفس و اتحاد و یگانگی نفس با این موجودات برین توجیه

کید بر این نکته متمرکز است که منظور از اتحاد نفس بـا عقـولاما باز هم  اتحـاد بـا ، تأ
نظر به عقل فعال از جهت وجود مستقل او غیر از .  نیستها آنحقیقت و وجود مستقل 

نظر به او از جهت حصولش برای نفـوس اسـت کـه کمـال نفـس و سـبب تمامیـت آن 
  .)٩/١۴٣: همان(باشد  می

ای از تلاش فلسفی حکیمان متعـالی   و معقول سهم عمدهتبییین کیفیت اتحاد عاقل
کید و تمرکز بر نسبت بین علـت و هعلام. را به خود اختصاص داده است  طباطبایی با تأ

وی با توجه به انگارۀ حقیقت و رقیقـت . کند را تبیین می» اتحاد عاقل و معقول«معلول 
  او بــا. شــمارد مــیُحمــل هــر یــک از علــت و معلــول را بــر یکــدیگر مجــاز و صــحیح 

گمـارد و بـا سـبک و  های فلسفی به این مهم همت مـی کارگیری اصطلاحات و واژه به
. طلبـد سیاق حکمت متعالی انگارۀ حقیقت و رقیقت را در متن تبیین فلسفی به مدد می

ِگـاهی علـت عـالم اسـت و معلـول معلـوم او و : در این رهگذر مسئله دو صـورت دارد
  .م است و علت معلومِگاهی برعکس معلول عال

اگر عالم علت باشد و معلوم معلول او تصویر اتحاد بین عالم و معلوم بر اساس نگاه 
حکمت متعالیه به نسبت بین علـت و معلـول کـه نـسبت وجـود رابـط و مـستقل اسـت 

شناسی این مطلب به تحقیق پیوسـته کـه موجـود  در مباحث هستی. گردد پذیر می امکان
گیرد   وجود مستقل باشد، زیرا وجود رابط در ضمن غیر، وجود میتواند ناعت رابط نمی

و فرع وجود مستقل است و از سوی دیگر معلوم باید وجـود نعتـی داشـته باشـد و چـون 
معلول به علت متقوم است پس بیرون از وجود علت و غایب از آن نیست تا وجود نعتـی 

اسـت ذات خـود علـت اسـت و بنابراین آنچه برای علت معلوم . برای علت داشته باشد
شود، زیرا ذات علت است که مقوم معلول است و دوگانگی  علت به ذات خود عالم می
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 البتـه ایـن . آن دو وجود ندارد و معلول به عنوان معلـوم از ذات علـت بیـرون نیـستبین
وقتـی . یگانگی به معنای این نیست که معلـول جـزء علـت و ذات علـت مرکـب اسـت

باشد  لت و معلول و به تبع آن حمل علت و معلول بر یکدیگر میسخن از وحدت بین ع
ضـابط . به معنای حمل و نسبت معلولی به علت است که وابسته و متکی به علت باشـد

صحت این حمل در واجد بودن دو جهت تغایر و اتحاد بین موضوع و محمول در حمل 
بـه موجـود مـستقلی بنـابراین علـم بـه وجـود رابـط علـم . حقیقت و رقیقت نهفته است

بخش وجود رابط است و در فرضی که عالم معلول باشد و معلوم علت  باشد که قوام می
  .باشد

سو باید معلوم برای عالم به وجود نعتی وجود یابد اما محال اسـت  از آنجا که از یک
که شیئی برای چیزی که دارای وجود رابط است وجود پیدا کند و از سوی دیگر وجود 

پـذیر اسـت کـه وجـود معلـول بـا تقـوم بـه علـت  ت برای معلـول وقتـی امکـانیافتن عل
پذیر شده باشد، پس این علت است که خودش بـرای خـودش موجـود اسـت و  تمامیت

 پس علم بـه ایـن .فرض آن است که معلول بیرون از علتی نیست که به خود عالم است
 البتـه همـان .رون نیستشود که وجودش از وجود علت بی دلیل به معلول نسبت داده می

یابد که گسترۀ وجـودی او اقتـضا داشـته باشـد، در ایـن صـورت  اندازه به علت علم می
حمل علت بر معلولی که خود وابسته و متقوم به علت است از نوعی وحدت بین آن دو 

 در نتیجـه .حکایت دارد و برقـراری حمـل بـین آن دو حمـل حقیقـت و رقیقـت اسـت
لت در صورتی که علت با معلول لحاظ شود به همان علم علت برگشت علم معلول به ع
که علت با وجود مـستقل خـود لحـاظ شـود و برگـشت علـم  به خودش است در حالی

کـه  علت به معلول اگر با معلول لحاظ گردد به همان علم علت است به خود در حـالی
  .)٢۴٢: ١٣٧٢طباطبایی، (نفسه و مستقل لحاظ شود  با وجود فی

  اخت فراگیر شن.۵ـ٣
کید بر اتحاد نفس با عقل، دستیابی به شناخت فراگیـر را فقـط از  حکیم سبزواری در تأ

شـمارد، زیـرا  داند و بدون طی این طریق نیل به این مهـم را دشـوار مـی این راه آسان می
یات در وجـود او و شـهود ئبنابر این طریق شهود کلی عقلی یعنی شهود جمعی تمام جز
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  :دهد قایق روی می در آینۀ حرقایق
ای و بـر  گر را مشاهده کـرده هنگامی که کلی عقلی را مشاهده کردی وجودی احاطه

ای، زیرا چیستی  اش احاطه نموده های مثالی و طبیعی گذشته و حال و آینده همۀ رقیقه
الحقیقـه همـۀ آنچـه فروتـر از اوینـد  و هر بسیط...  یکی استها آناو و چیستی همۀ 

اش بـا مراتـب دیگـرش از سـنخ واحـد اسـت کـه در آن  هـر مرتبـهباشـد و وجـود  می
ن دلیـل صـورت عقلـی علـم بـه همـۀ الاشتراک است و بـه همـی الامتیاز عین مابه مابه
ست که اگر اتحاد با این وجودهای محـیط نباشـد کـار بـه درازا کـشیده و بلکـه ها آن

ی ئـباشـد و جز ی مـهـا آنیک  شود زیرا نیازمند نظر به یک یات دشوار میئشناخت جز
ی، کلی نوری است کـه در برابـر عقلـت ئخلاف جز بر. باشد کاسب و مکتسب نمی

نمایـد  شتابد و تو را به شـناخت احکـام ذات و صـفاتش راهنمـایی و راهبـری مـی می
  .)۵/١٣٢: ١۴٢٢سبزواری، (

  گیری نتیجه
سفه ترین مباحث الهیات است که در طول تاریخ فلـ ل آن از مشکلئمعرفت نفس و مسا

ای از  چه در مغرب زمـین و چـه در فلـسفۀ اسـلامی مـورد عنایـت بـوده و سـهم عمـده
 اگرچه این نظریات به برخـی .های فلسفی را به خود اختصاص داده است پردازی نظریه

اند از کنـار بـسیاری از معـضلات بـا توجیهـات  توفیقات در برخی ابعاد نفس نایل شده
  اش در حکمـت متعالیـه بـا روش ویـژه. انـد ذاشـتهنامقبول گذشته و نقـاط کـور را فروگ

شناسی عرفان  را از هستی» حقیقت و رقیقت«ای، آموزۀ  رشته کارگیری مطالعات میان به
شـناختی و  نظری به ساحت معرفت نفس پرتوافکن نمـود و در دو بخـش عمـدۀ هـستی

ر  اهمیـت کـار صـدرا آنجـا آشـکارت.شناختی نفس گوهرهای بدیعی پدیـد آورد معرفت
شود که در هر گام به متون دینی نیز نظر دارد و در پرتو انطباق بر متون دینی به پـیش  می
  .و بروز آرای متضاد مشهود گشت» حدوث و قدم نفس«رود، چنانچه در مسئلۀ  می
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